
دانش نوین اجتماعی

اشـــاره
 آنچه در ادامه مي خوانید، متن بخشــي از ســخنراني دكتر 
ناگویاي ژاپن، در  محمدرضا ســركارآراني، استاد دانشــگاه 
ایران«   انجمن آموزش وپــرورش تطبیقي  بین المللي  »همایش 
اســت. او به ژاپن از منظر مطالعات تطبیقي آموزش می پردازد، 
در عین حال، تمركز اساســي سخنانش بر ابزار، روش، رویكرد 
و چشم اندازي تازه براي جست وجوي تغییري معطوف به تحول 
اســت. ســركارآراني به ویژه بر این نكات تأكید ویژه دارد: چه 
كارهایــي را مي توانیم نكنیم؛ چگونگي جســت وجوي راهكار 
بهسازي و تمایز بین وسیله و هدف؛ ضرورت خسّت در ارائة محتوا 
به دانش آموزان و دادن دستورالعمل به معلمان؛ جدي تر گرفتن 
نقش شــوراهاي آموزش وپرورش؛ ســازمان دهي سیاست هاي 
آموزشي قابل فهم؛ بررسي امكان تغییر گفتمان معیشت معلمان؛ 
راه هاي صیانت از كیفیت آموزش عمومي كشور؛ بازسازي رواني 
محیط هاي آموزشي؛ نگاهي دوباره به اهمیت سه هزار روز اول 

رشد؛ بازاندیشــي در نقش رسانه ها؛ تغییر رویكرد اجتماعي به 
مدارس غیردولتي؛ تأكید بر توانمندســازي معلمان در فرایند 
بهسازي آموزش؛ حمایت از خیرین بهسازي آموزش؛ و ... نظر به 
اهمیت مسائل مطرح شده از سوي دكتر آراني در این همایش، 
فصلنامة »رشــد آموزش علوم اجتماعي« گزیده اي از مباحث 
ایشــان را تقدیم دبیران و كارشناسان آموزش علوم اجتماعي 

كشور مي كند.

كلیدواژه هــا: عصر شــنیدن، پداگــوژي شــنیدن، تحول در 
آموزش وپرورش، جست وجوي تغییر معطوف به تحوّل

در جست وجوي بازاندیشي
در دنیاي امروز، وقتي مدیران مي پرســند چــه كارهاي دیگري 
باید بكنیم، احتمالًا یكي از پاســخ ها این است كه بروید بازبیني و 

پداگــــوژی شـــنيدن

جست وجوی تغيير معطوف به تحول
در آموزش وپرورش

دكتر محمدرضا سركارآراني
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بازاندیشي كنید كه چه كارهایي را مي توانید نكنید!
نظام رسمي آموزش وپرورش ایران از آبان 1290 در روند بالندگي، 
مسیري طولاني را پیموده است. ابتدا به دنبال سر و سامان دادن به 
آموزش بوده و به نظر مي رســد در مقایسه با سایر نهادهاي عمومي 
كشور، دست كم از نظر كمّي تا حدود زیادي عملكرد بهتري داشته 
است. ســپس، پرورش را نیز در كار آورده است، و بعدها پژوهش و 

ساخت و تمهید پژوهش سرا و ... را!
به نظر مي رسد مدیران آموزش كشور در صد سال گذشته به جد و 
مدام در جست وجوي كارهاي نكردة خود و دیگران بوده اند و بیشتر 
مي پرسند: »چه باید كرد؟ آیا كار دیگري هست كه نكرده باشیم؟« 
البته چون و چرا در كیفیت بیشتر كارهاي كرده هم پرسشي رایج است!

بازسازي ســاختارها و برنامه ها، توانمندسازي نیروي انساني صف 
و ستاد، و بازاندیشــي جدي در اموري كه مي توان آن ها را وانهاد و 
كارهایي كه مي توان تعدیلشــان كــرد )كارهایي كه مي توان نكرد( 
براي چابكي ســازوكارها، لازم تر از هر طرح بهسازي دیگري است. 
به ویژه جســت وجوي راهبردهایي اثربخش براي پیشبرد تحول، با 
تأكید بر این گزارة اساسي كه بدون بازاندیشي روش ها و برنامه هاي 
»تغییر« بدون »اصلاح« در صد ســال گذشــته، امكاني راهگشا به 
منظور دگرگوني مســیر دشوار آینده براي بهســازي، رخ نخواهد 
نمود. به نظر مي رســد رفع موانع بهسازي مستمر آموزش براساس 
بازاندیشي عمل انجام شده، به همتي بیش از درانداختن طرحي تازه 

نیاز دارد و پیامدهاي این رویكرد، اثربخش تر است.
بازاندیشــي در برنامه ها، روش و آثار طرح هاي بهسازي آموزش و 
از آن جمله »انقلاب آموزشــي دهــة 1350«، »تغییر بنیادي دهة 
1360«، »تغییر نظام آموزشــي دهة 1370«، »سند برنامة درسي 
ملي: دهة 1380«، »و بعدها ســند تحــول بنیادین دهة 1390« 
توصیه مي شــود. احتمــالًا بهترین امكان اثربخش براي بهســازي 

آموزش، ترویج اندیشه در پرسش هاي زیر است:
 چه كارهایي را نمي توانیم انجام دهیم؟

 چه كارهایي را به تنهایي نمي توانیم انجام دهیم؟
 چه كارهایي را مي شود تعدیل كرد و انجام نداد؟

 چه كارهایي را مي توانیم انجام دهیم؟

ضرورت تمایز بین وسیله و هدف
رساندن كتاب هاي درسي در این حجم و سبك به میز كاري همة 
دانش آموزان در زمان مقرر و در سراسر كشور، كاري قابل تحسین، 
دشــوار و در عین حال پیچیده و پرهزینه اســت. لازمة بهره گیري 
اثربخش تر از كتاب هاي درسي، تغییر نگرش دربارة كاركرد و كاهش 

تعداد و حجم این كتاب ها و سبك و سیاق استفاده از آن هاست.
در عین حال، تولید بیشتر كتاب هاي درسي با عنوان هاي گوناگون، 
نمي تواند جانشــین مناســبي براي مدیریت پیچیدگي هاي فرایند 
تربیت، به ویژه بهســازي روش هاي آمــوزش در كلاس هاي درس، 
باشد. به علاوه، صرفاً با تولید كتاب درسي »تفكر«، نمي توان متفكر 
پرورش داد! براي »رسانه«، »پژوهش« و »مهارت هاي زندگي« هم 
همین طور اســت. این مهارت ها تمرین شــدني هستند، نه صرفاً به 
خاطرسپردني. ما از طریق كتاب هاي درسي مي توانیم دربارة اهمیت 
امور مطالبي بخوانیم و امتحان پس بدهیم، ولي تمرین آن ها در متن 
عمل تربیتي، نیازمند توانمندي هاي انســاني و محیطي فرایندهاي 

تربیتي است.
براي مثال، به این بخش از كتاب »هویت اجتماعي« )كتاب درسي 
علوم اجتماعي( پایة دوازدهم دورة دوم متوســطه براي رشته هاي 
ریاضــي و فیزیك، علوم تجربي، فني وحرفــه اي و كاردانش )چاپ 
اول، 1397، درس اول: كنش هــاي ما، ص 2( توجه كنید: »تمامي 
مخلوقات در جهان كاري انجام مي دهند؛ ماه به دور زمین مي چرخد، 
ابرها در آسمان حركت مي كنند، آب در جویبار روان است، درخت 
برگ و بار مي دهد، قلب مي تپد، خون در رگ هاي آدمي جریان دارد، 
كشاورز كشت و زرع مي كند و دانش آموز مطالب درسي را در ذهن 

مرور مي كند.«
ایــن درس به ویژگي هاي كنش آدمي )آگاهانه، ارادي، هدف دار و 
معنادار، ص 3 و 4( به مثابه »كنشــگر« اشــاره دارد. در عین حال، 
مرور مطالب درسي را به مثابه كنش دانش آموز در مطلع درس ذكر 
كرده است. براي دقایقي تصور كنید این كتاب به موقع به میز كاري 

در سازمان دهي محتواي 
كتاب هاي درسي، رعایت 

اصل »كم هم زیاد است« نیاز 
مبرمي است. تغییر مستمر 

آن ها نیز كار تربیت را بر 
معلمان، مدیران آموزشي، 

دانش آموزان و اولیا دشوارتر 
مي كند. هرس كردن مبتني 

بر مطالعه و پژوهش هاي 
میداني یا دست كم 

تجربة زیستة معلمان و 
دانش آموزان در متن عمل، 
نیاز امروز مربیان و مؤلفان 

كتاب هاي درسي است!
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معلم و دانش آموزان نرســد. در این صورت، آن ها در فرایند تربیت 
اجتماعي چه چیزي را از دست خواهند داد؟

ساده ســازي مسائل دشوار همیشه راهگشــا نیست! سهل انگاري 
»عجز جاافتاده اي« اســت. پاسخ هاي ســهل انگارانه به پرسش هاي 
پیچیده و دشوار، حل مسئله تلقي نمي شود. جابه جایي مسئله و در 
جست وجوي راهِ میان بر بودن براي تربیت، پیامدهاي غیراثربخشي 
دارد. چــه بســا كه راه حل هایــي از این گونه مســئلة صبح فرداي 
فرزندانمان باشــد. بعضاً روش هاي حل مســئلة امروز، خود مسئلة 

عیني صبح فرداست!
با من همراه شوید تا روي دیگر سكه را نیز تماشا كنیم. سازمان هاي 
متفاوتي از دفتر تألیف كتاب هاي درســي مي خواهند  كه جایي در 
كتاب درســي بنویســند، مثلًا آب مهم است، آمایش سرزمین هم، 
كاهش یا تفكیك زباله نیز و ... تصور غالب این است كه احتمالًا اگر 
در جایي از كتاب درســي بنویسیم آب مهم است و بچه ها ببینند و 
به خاطر بســپارند، آن گاه آب در عمل روزمرة زندگي صرفه جویي 
مي شــود و حیاتي و ... امروزه مدیران، معلمان و اولیاي بسیاري در 
نظام آموزشــي كشور در جســت وجوي راه هاي اثربخش تري براي 
پیام رســاني اند. پیامي كه نیاز، شأن و سطح رشد مخاطب را در نظر 
نداشته باشد، انتقال نمي یابد، به جان تبدیل نمي شود و به رغم همة 
تلاش ها، شــكلي از آموزش بدون تربیت و حتي مهارت خواهد بود. 
گاه در بعضي مدارس از بچه ها مي پرســم: كدام كتاب هاي درسي را 
نمي خوانید؟ با ذوق و شوق چند جلدي را معرفي مي كنند و با علاقه 
و هوشــمندي وصف ناپذیري مي گویند به ما ندا داده اند كه »مرور 

این ها ـ بخوانید اعتنا كردن ـ فعلًا در اولویت نیست!«
گفت وگوي خواندني فریبرز بیات و همكارانش با سرپرست ایراني 
آزمون هاي بین المللي تیمز و پرلز، شواهدي شفاف و به روز از زیركي 
دانش آموزان و ســرانجام آموزش بدون تربیت به دست مي دهد. در 
این گفت وگــو، عبدالعظیم كریمي گزارش مي دهد: »ما در تیمز 
2015 و پرلز 2016 شاهد افت شدید در درس هاي خوانداري، علوم 
و ریاضیات نســبت به دوره هاي قبل هستیم ... و در اغلب درس ها و 
پایه ها ســقوط آزاد داشته ایم ... شاید یكي از دلایل افت عملكرد ما 

تغییر ساختار و كتاب هاي جدید و ... است.«
اشاره هاي او به برخي از پاسخ هاي دانش آموزان ایران به پرسش هاي 
تیمز و پرلز خواندني اســت: »... مثلًا یكي از سؤال هاي آزمون تیمز 
علوم پایة چهارم این است كه چرا جانوران دو گوش دارند ... برخي 
بچه ها جواب داده اند: براي اینكه از یك گوش بشنوند و از یك گوش 
در كنند! یا داســتاني دربارة تاریخچه پیدایش و تولید شكلات در 
دوران قدیم در آزمون پرلز ...، بعد از پایان داستان از دانش آموز سؤال 
شــده كه نخستین درخت شكلات در كدام كشور بوده است و او در 
پاســخ نوشته: اصلًا ما نباید شكلات بخوریم؛ چون دندانمان را كرم 
مي خورد! ... در یكي از داستان هاي پرلز با عنوان موش هاي وارونه،  
در پایان داستان از بچه ســؤال شده است: چه نتیجه اي از داستان 
گرفته اید؟ برخي نوشته اند: نتیجه مي گیریم كه خوب درس بخوانیم 

و سر كلاس معلم عزیزمان را اذیت نكنیم.«1

در ادامــة گفت وگو، كریمي مــا را به بازاندیشــي در فرایندهاي 
آموزش و یادگیري دعوت مي كند و مي پرســد: »چرا دانش آموز ما 
این پاســخ را داده اســت كه هیچ ربطي به ســؤال ندارد؟« و خود 
پاســخ مي دهد: »چون بچه هاي ما زرنگ تر از آن اند كه پاسخ سؤال 
را بدهند، بلكه آن ها نظر معلم را جلب مي كنند! اتفاقاً خیلي باهوش 
و موقعیت شــناس اند ... آن ها یاد گرفته انــد چیزي را بگویند كه ما 
دوست داریم، نه چیزي كه خودشان فكر مي كنند!« و ادامه مي دهد: 
»ما با مشــاهدة این زرنگي ها باید متوجه كاهلي خودمان بشویم! با 
مطالعه و تحلیل این پاسخ هاي به ظاهر جاهلانة بچه ها، مي توانیم به 

پشت صحنة آموزش وپرورش دسترسي عالمانه پیدا كنیم.2

در سازمان دهي »محتوا« كم هم زیاد است!
با تولید هر كتاب درسي تازه، دغدغة زمان در مدرسه جان مي گیرد 
و در صحنة عمل، تمام كردن كتاب درســي است كه به جاي هدف 
تربیتي مي نشیند ـ بخوانید به جان تبدیل شدن پیام ها ـ و البته این 

روند آموزش با تربیت تفاوتي محسوس دارد!
بازنگري محتواي كتاب هاي درسي و بررسي میزان تطابق آن ها با 
مراحل رشــد و فرایند تحول و نیازهاي دانش آموزان، و ترویج توجه 
معلمان، كارشناســان و پژوهشگران به این مهم توصیه مي شود. در 
ســازمان دهي محتواي كتاب هاي درسي، رعایت اصل »كم هم زیاد 
اســت« نیاز مبرمي است. تغییر مســتمر آن ها نیز كار تربیت را بر 
معلمان، مدیران آموزشــي، دانش آموزان و اولیا دشــوارتر مي كند. 
هرس كردن مبتني بر مطالعه و پژوهش هاي میداني یا دســت كم 
تجربة زیستة معلمان و دانش آموزان در متن عمل، نیاز امروز مربیان 
و مؤلفان كتاب هاي درســي است! روي دیگر این سكة رایج ترویج، 
ادعاي سنگین بودن محتواي كتاب هاي درسي است كه معمولًا در 
محافل رسمي آموزش رایج است. در عین حال، مدارس، مؤسسات 
و اولیاي بسیاري در جست وجوي منابع و برنامه هاي غیررسمي اند. 
اگر مؤسســه اي آموزشي با یكي از شركت هاي سنجش آموزش كار 
مي كند و محتواي غیررســمي را رواج مي دهد، چرا به مؤلفان فشار 
مي آورد كه كتاب هاي درسي سنگین اند؟ این پرسش مغتنمي است 

و همه فرا خوانده شده اید كه دربارة چرایي آن اندیشه كنید!
به نظر مي رسد ســاختارها، مدیران، معلمان، برنامه ها و محتوا، و 
شیوه هاي سنجش و نظارت آموزش به هرس نیاز دارند. بازاندیشي 
در ســازمان هاي ستادي و نقد و بررســي عملكرد آن ها و ضرورت 
تأســیس و ادامة كار و فرایندها و خروجي شان، به ویژه در ارتباط با 
صف ـ بخوانید مدرســه و كلاس درس ـ نیازي مستمر است. ترس 
از بازاندیشي برنامه ها و ســندهاي اصلاحي آموزش، هاضمة ستاد 
آموزش وپرورش را در ســازمان دهي آمــوزش و یادگیري اثربخش 
ضعیف مي كند. در نتیجة ناكارآمدي ســاختارها و اتلاف منابع، هم 
وزن و گاه هم زمــان، كمبود منابع و اثربخــش نبودن برنامه هاي 

آموزشي مطرح مي شود و راه را بر اختصاص منابع تازه مي بندد.

»چرا هزینه هاي زیست اخلاقي در جامعه اي 
روزبه روز بیشتر مي شود و چرا عمل به بدیهیات 

هزینه هاي زیادي دارد؟«
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راهكار یافتني است؛ واردكردني نیست!
جست وجوي فرمول ها و نقشه هاي پیچیدة موفقیت دیگران نكاتي 
براي اندیشیدن به همراه مي آورد، ولي همیشه محصول آن ها راهكار 
مسائل ما نمي تواند باشد. خود را در آینة دیگران دیدن فرصت هایي 
براي اندیشــه و گفت وگو فراهم مي آورد. در عین حال، راهكارهاي 
مسائل ما در گفت وشنود با موقعیت یادگیري و یادگیرنده و عوامل 
مؤثر )صحنه پرداز( و ســازندة آن اســت كــه رخ مي نماید. به نظر 
مي رسد، ما سخت به اندیشه در عمل ـ پیش و حین و پس از آن ـ 
نیازمندیم. به تعبیر ســاده تر، به زعم ژاپني ها در عمل به بدیهیات3، 
نیازمند توانایي عیني و بصیرت نظري بیشتري هستیم. اندیشه در 
اینكه چرا عمل به بدیهیات براي انسان، سازمان یا جامعه اي دشوار 
اســت، نقطة شروع بهسازي است و به بررسي دقیق نیاز دارد. دقت 
در این گزاره است كه پرسش مهم تري را پیش روي ما قرار مي دهد: 
»چرا هزینه هاي زیست اخلاقي در جامعه اي روزبه روز بیشتر مي شود 

و چرا عمل به بدیهیات هزینه هاي زیادي دارد؟«
عمل به بدیهیات همیشه كار ساده اي نیست. مانند جست وجوي 
راهكار اســت كه همه جا مشــتري هاي بــه روزي دارد. راهكار را 
نمي شــود داد یا وارد كرد! از جنس فرایندهاست و ساخته مي شود. 
فراورده هــا را مي توان خرید، فرایندها را باید ســاخت. راهكارها در 
موقعیت هاي مسئله هستند؛ بخوانید در دل مسئله نهفته اند. مي توان 
آن ها را پیدا كرد، بركشید و برساخت  و آن گاه گفت: »یافتم، یافتم!« 
البته به تلاش بسیار نیاز دارد، هاضمه هاي قوي نیز مي خواهد و در 
تعاملي ســازنده میان همة عناصر درگیر در مسئله چهره مي نماید! 
راهكارهاي وارداتي غالباً  با هاضمة فرایندهاي ما ـ بخوانید نگاه هاي 
بخشي ما در مدیریت ـ هم خواني ندارند! به علاوه، در جست وجوي 
تغییر »دیگري« براي خوش بختي »من« نیز همیشه ممكن نیست! 
خودِ فراموش شــده را باید بازیافت!  با این بازیافت، راهكار پیدایش 
مي شود! در این خودفراموشي، احتمالًا نمي توانیم به بدیهیات عمل 

كنیم یا دست كم برایمان دشوار است!
به راستي، چرا در جامعه اي عمل كردن به بدیهیات آسان نیست؟ 
این كیفیت اجتماعي چه نسبتي با توانایي »خودبودگي« افراد دارد؟

نگاهي دوباره به قانون و نقش شوراهاي 
آموزش وپرورش

فعال ساختن شوراهاي آموزش وپرورش و فراهم ساختن زمینه هاي 
اجرایي اثربخش قانون »تشــكیل شــوراهاي آموزش وپرورش« با 
همكاري وزارت كشــور نیازي مبرم اســت. این قانون امكاني است 
بــراي یافتن روزنه هاي فرهنگي ـ اجتماعي و بهســازي، و تا حدود 
زیادي، هم مي تواند و هم لازم اســت، محلي و منطقه اي، كوچك، 

مستمر و قابل سنجش اجرایي مدام باشد.
براي یاري دادن به بهســازي آموزش، شــوراهاي شهر و روستاي 
سراسر كشــور در عمل بهترین ها هستند. همة ما در این زمینه به 
هم فكري بیشتري نیاز داریم و مي توانیم بسیار یاریگر یكدیگر باشیم؛ 
به ویژه در اصلاح رویكردمان به تجدد كه در صد ســال گذشــته به 
آموزش بي مهر بوده است و سراســر درگیر سخت افزار و مهندسي 

زمین و زمان!
خاصه اینكه در بیشتر شهرها و روستاها، دست كم برخي از اعضاي 
شوراهاي شهر و روستا، سابقة معلمي دارند. تجربة من در تعامل با 
آن ها در جاي جاي كشــور سازنده بوده است. آن ها براساس فلسفة 
وجودي شان مي توانند به زنده ســازي مدارس به مثابة جایي براي 
كانون هــاي یادگیري اجتماعي یاري رســانند؛ جایي كه معلمان و 
والدیــن نیز مي توانند همراه با دانش آمــوزان از یكدیگر بیاموزند و 
اجتماعات یادگیري محلي را براي بهسازي آموزش و سبك زندگي 
سازمان دهي و ترویج كنند. به نظر مي رسد، با همت عمومي شوراها 
و تدبیر شیوخ جوامع محلي، پیوندهاي اثربخش تر آموزش و زندگي 

از طریق مدارس ممكن مي شود.

در جست وجوي سیاست هاي آموزشي قابل فهم
تمهید سیاســت هاي آموزشــي قابل فهم، عمــل و ارزیابي براي 
آحــاد مردم ـ مانند تأكید بر پوشــش تحصیلي حداكثري آموزش 
كیفي در سراســر كشور به ویژه در دورة 9 سالة عمومي ـ وظیفه اي 
عاجل است. كلي گویي هایي كه به دشواري تن به سنجش و ارزیابي 
مي دهند و دســت كم از اجماع اجتماعي، عملــي و نظري تهي اند، 

شوقي برنمي انگیزند!
پرهیز از ترویــج گفتمان هاي انتزاعي و بحث هاي كلامي و تأكید 
بر توانایي هاي آزموده براي برداشــتن گام هاي كوچك اما مستمر و 
اثربخش در راســتاي چشم انداز واقع بینانة زندگي اجتماعي توصیه 
مي شــود. توجــه كافي به توانایــي معلمان و نیــاز دانش آموزان و 
زیست بوم )اكوسیستم( مدارس و كلاس هاي درس الزامي و بدیهي 

است.
اندیشــه در این پرســش كــه: »چگونه مي توان هــر 50 دقیقه 
كلاس درس را به نحوي ســازمان دهي كرد كه آثار تربیتي بیشتر 

مي توانیم بسیار یاریگر یكدیگر باشیم؛ 
به ویژه در اصلاح رویكردمان به تجدد 

كه در صد سال گذشته به آموزش 
بي مهر بوده است و سراسر درگیر 

سخت افزار و مهندسي زمین و زمان!
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و آسیب هاي رواني، بهداشــتي و اجتماعي كمتري داشته باشد؟« 
ضرورتي عیني است. منظور از این سازمان دهي تنها مدیریت كلاس 
درس نیست. همة سازه ها و عناصر حاضر در مناسبات تربیتي درخور 
بازاندیشي اند؛ از جمله هدف، محتوا، روش، سنجش، توانایي معلم، و 

مهم تر از همه نیاز دانش آموزان.

تلاش براي تغییر گفتمان معیشت معلمان
تلاش براي تغییر گفتمان معیشــت به گفتمان بهسازي آموزش 
در سراسر كشور ضرورتي اجتناب ناپذیر است. سازة كانوني تربیت، 
كلاس درس اســت و فراهم آوردن آرامش و محیط رواني آرام براي 
همة عناصر شــركت كننده در آن دغدغة اصلي بهســازان آموزشي 
اســت. وقتي حاشیه هاي شــغل معلمي بیشتر مي شــود، جوهرة 
معلمي كه آنات تربیتي دانش آموزان است، به حاشیه مي رود! چربي 
ساختارها و سازمان ها ـ بخوانید بخش نامه ها و دستورالعمل ها ـ زیاد 
كه شد، تنها با برداشتن یك قدم همه به نفس نفس مي افتند. بهتر 
است حاشــیه ها را از نظر رواني و بعضاً ساختاري، از لحاظ فضاها و 
از نظر محیطي )كه بعضاً خاكســتري و خشن اند( تعدیل و بهسازي 
كنیم. به نظر مي رســد به كوشش بیشــتري براي توانمندسازي و 
نظام مند كردن نیروهاي صف و ســتاد، اعم از مدیران، كارشناسان، 

معلمان، برنامه ریزان و مؤلفان نیازمندیم.
نداي »هركس هر كجا ایســتاده اســت، یك گام براي بهســازي 
آموزش اثربخش تر به پیش نهد«، از ســال ها بحث انتزاعي و كلامي 
قابل فهم تر است؛ به ویژه براي بهسازي روش هاي آموزش و یادگیري 
در 50 دقیقه هاي كلاس درس كه لازم است عیني،  آزموده شده و 

از جنس آنات تربیتي محسوس جامعة ایران باشد.
توصیه به تعامل سازنده با واحدهاي مدني و صنفي فرهنگیان براي 
فقرزدایي از چهرة آموزش وپرورش كشور توصیه اي است كه هیچ گاه 
كهنه نمي شــود. معلمان كشــور از احســاس فقر در رنج اند! فقیر 
نیستند. »دستگیري و نزدیك شدن به واحدهاي صنفي فرهنگیان« 
براي تغییر گفتمان معیشــت به گفتمان بهسازي و توانمندسازي 
آن ها براي تمرین سنجشــگري در آموزش، نیاز مبرم دستگاه ادارة 
آموزش كشــور اســت. براي ترویج این امر مهم، به نظر مي رسد به 
پرسش هاي مشــتركي براي گفت و شنود و اندیشه دربارة بهسازي 

آموزش نیاز داریم؛ مثلًا:
 آموزش وپرورش كشور را چگونه مي توان اثربخش تر اداره كرد؟

 ناكامي سامانة آموزش كشور در اختصاص منابع بیشتر جامعه، 
تا چه میزان ناشي از ناكارآمدي مدیریت آموزش است؟

 میزان اتلاف سرمایه ها در نظام آموزشي رایج را چگونه مي توان 
اندازه گرفت؟

 و ... .

ترجیح مشاركت به رقابت
سیل رقابت در آموزش مدرسه اي ایران مهارشدني است! در جهان 
امروز، اغلب سیاســت گذاران آموزشــي به دنبال تدوین راهبردها و 

برنامه هاي تربیتي خالي از اســترس بــراي مدارس اند. دور كردن 
شركت هاي خصوصي ســنجش آموزش از ترویج رقابت در آموزش 
عمومي كشور لازم و شدني اســت. در عین حال، تغییر انگاره هاي 
موجود در جامعه دربارة مؤسسات سنجش آموزش نیز ضرورت دارد. 
شناسایي راه هاي بهره گیري از توانمندي آن ها براي بهسازي آموزش 
كشــور و هم زمان، هدایت آنان در مسیر توانمندسازي اثربخش در 
جهت اعتلاي تربیت، مسئولیت سیاست گذاران ارشد آموزشي است. 
در عین حال، ضرورت دور ســاختن مؤسســات سنجش آموزش از 
ترویج رقابت و بازاري ساختن آموزش، به ویژه در دورة 9 سالة عمومي 
كشور كه هدفش امنیت سازي، هویت سازي و فراهم كردن سازه هاي 

لازم براي پیشرفت ملي است، خدشه ناپذیر به نظر مي رسد. 

به سوي بازسازي رواني محیط هاي تربیتي!
بهسازي فضاي فیزیكي، بهداشتي، رواني و محیطي و ساختارهاي 
اداري ســازمان ها و ادارات آموزش وپرورش از بسیاري از پروژه هاي 
پژوهشي كلامي و توصیفي لازم تر است. تلاش براي تغییر فضاهاي 
رواني، محیطي و ســاختاري ادارة آموزش كشور با همت همة آحاد 
دستگاه آموزش ممكن است. دست كم بخشي از بهسازي هاي لازم 
در این زمینه، بیشــتر به اعتماد، فضــاي باز و توجه به معلمان نیاز 

دارد تا منابع مالي.
آموزش كشــور هم در مورد آموزش، هم در مورد تربیت و هم در 
مورد پژوهش و نســبت میان این سه در ســطوح گوناگون حیران 
اســت. هم در صورت و هم در ســیرت به بازاندیشــي نیــاز دارد؛ 
نه تنهــا از بیرون بلكه از درون، نه تجویزي و ســلبي، بلكه اثباتي و 
مشاركتي. نســبت میان این ها در صف و ستاد نیز به شفاف سازي 
احتیاج دارد. تغییرهاي بدون اصلاح در این زمینه باعث مي شــوند، 
آموزش وپرورش گران اداره شــود و مدیــران اثربخش زود دل زده و 
خسته شوند. كلي گویي رونق گیرد و نقطه هاي عزیمت ملموس براي 
بهبود عملكردها مغفول  ماند. در این شــرایط، پژوهش هاي تربیتي 
مبتني بر نیاز پژوهشگران و به دور از حیات زیستة مدرسه و كلاس 

درس كارساز نخواهد بود.

نگاهي دوباره به اهمیت سه هزار روز اول تربیت
برخي كشــورها متناسب با موقعیت اقتصادي و اجتماعي كلان و 

تغییر انگاره هاي موجود در جامعه دربارة 
مؤسسات سنجش آموزش نیز ضرورت دارد. 

شناسایي راه هاي بهره گیري از توانمندي آن ها 
براي بهسازي آموزش كشور و هم زمان، هدایت 
آنان در مسیر توانمندسازي اثربخش در جهت 

اعتلاي تربیت، مسئولیت سیاست گذاران ارشد 
آموزشي است. در عین حال، ضرورت دور 

ساختن مؤسسات سنجش آموزش از ترویج 
رقابت و بازاري ساختن آموزش، به ویژه در دورة 

9 سالة عمومي كشور كه هدفش امنیت سازي، 
هویت سازي و فراهم كردن سازه هاي لازم براي 

پیشرفت ملي است، خدشه ناپذیر به نظر مي رسد
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خرد خــود، این نكتة مهم را در افــكار عمومي ترویج مي كنند كه 
هر جا مي گویند دولت یا حاكمیت مكلف به آموزش اســت، بیشتر 
منظورشان آموزش دورة 9 سالة عمومي است. توجه بیش از پیش به 
آموزش عمومي و البته همگاني، رایگان و كیفي براي تمرین و تبحر 
در عمل به بدیهیات است! این دورة آموزشي هویت ساز، امنیت بخش 
و تولیدكنندة زبان و فهم مشترك براي بنیادهاي توسعه ـ بخوانید 
مهارت هــاي عمل به بدیهیات ـ و زندگي اثربخش اســت. دورة یاد 
شده براي بسیاري از كشورها، از جمله ژاپن، مقصد تربیتي است و 
كمتر بخش خصوصي و مؤسسات سنجش آموزش فرصت مي یابند 

كه در آن جولان دهند.
به علاوه، این انگاره ها كه ســرمایه گذاري اقتصادي و اجتماعي در 
آموزش دیربازده است، به بازاندیشــي نیاز دارد. در دنیاي امروز، با 
شتاب ها و تكان هاي بســیارِ فرهنگي و اجتماعي، و آینده اي كه به 
دشــواري به پیش بیني با ابزارهاي ناكارآمد گذشته تن در مي دهد، 
جملة »ســرمایه گذاري در آموزش دیربازده است« غیرواقعي جلوه 
مي كند و راه امني براي سلب مسئولیت از مدیران مؤسسات آموزشي 
نیست! از نظر اجتماعي نیز كودكان دورة ابتدایي ما، شش تا هشت 
ســال بعد هم مباحثه اي بزرگ ســالان خانواده اند. آن ها در بیشتر 
موضوع هاي فرهنگي و اجتماعي، به ویژه دنیاي ارتباطات، گردش و 

خوانش اطلاعات و بعضاً در تحلیل و مسئله یابي پیشروترند.

بازاندیشي در نقش سازندة رسانه ها
جســت وجوي دركي تازه از پیام و رســانه، لازمة  معلمي اســت؛ 
به ویــژه در جهاني كه در آن زیســت مي كنیم و مــن آن را »عصر 
شــنیدن« مي نامم و »پداگوژي شنیدن« نیز ترویج مي شود. روش 
حضور آموزش وپرورش در رسانه هاي عمومي، بعضاً واكنشي، تدافعي 
و بخت كوري ـ بخوانید اغلب از جنس بدبیاري  ـ است! شیوة حضور 
رسانه اي و بهره گیري از توان رسانه ها براي ترویج گفتمان بهسازي 
آمــوزش اهمیت دارد. البتــه این را متوجه هســتم كه آموزش و 
پرورشي ها در جهان اغلب مثل مادر خانواده، اولین كسي هستند كه 

سفره را پهن مي كنند، ولي آخرین نفري هستند كه غذا مي خورند؛ 
خوددارند، رازدارند و از خودگذشــتگي بي نظیري دارند. به ویژه در 
تغییر انگاره هاي ســخت افزارانه به توسعة رسانه مي تواند به یاري ما 
بیاید تا صورت مسئله هایمان را شفاف و حدود مسئولیت هایمان را 
تبیین كنیم. توانمندســازي معلم و مدیران در فرایند این تعاملات 
طاقت فرسا شكل مي گیرد. رسانه ها دست كم مي توانند به یاري همة 
ما بیایند تا به این مســئلة مهم صورت بندي تازه اي ببخشــیم كه 
تربیت فرزندان این سرزمین تنها كار مدرسه نیست، بلكه محصول 

مجموعة تعاملات تربیتي در اجتماع است.
رســانه ها در جهان امروز فرصت و ابزاري براي تمرین شــنیدن 
هستند! نه بسان آتش نشاناني در قامت روابط عمومي هاي سازماني، 

با بلندگوهایي به دست براي تطهیر مدیران!

ترویج گفتمان توانمندسازي براي همه
تنها به اینكه معلم ها توانمند باشــند، اكتفا نكنیم! كارشناســان 
آموزشــي، مدیران ادارات كل، رؤســاي آموزش وپرورش شهرها و 
مناطق، مؤلفان كتاب هاي درسي، برنامه ریزان و پژوهشگران آموزشي 
و .... همه و همه به فرصت هاي یادگیري مستمر و اثربخش نیازمندند. 
همة ما به ارتباط اثربخش تري با كلاس درس و فرایندهاي آموزش 
و یادگیري و درك كیفیت 50 دقیقه هاي تدریس نیازمندیم. به ویژه 
براي تحلیل و تبیین این مهم كه پیام هاي تربیتي و بسته هاي دانش 

ارائه شده تا چه حد فهمیده و هضم مي شوند؟
پیش تر پیشــنهاد شد كه براي بهســازي آموزش، هركس هر جا 
ایستاده است، گامي به پیش نهد. تنها به اینكه كتاب سنگین است 
یا مشكلي ندارد، معلم به آموزش نیاز دارد یا مؤلفان به حضور بیشتر 
در كلاس هاي درس نیازمندند، نمي توان با مسئلة مهم تربیت روبه رو 
شــد! بینش، درك و گفت و شــنودي بي پایان با مدرسه، والدین، 
معلمــان، كلاس هاي درس و مؤلفان كتاب هاي درســي در صحنة 
عمل تربیتي لازم اســت. بازدید از مدرسه به تنهایي كافي نیست! 
در عین حال، تنها تجربه هاي زیســتة پیشین نیز كفایت نمي كنند. 

روش حضور آموزش وپرورش در رسانه هاي عمومي، 
بعضاً واكنشي، تدافعي و بخت كوري ـ بخوانید 

 ـ است! اغلب از جنس بدبیاري 
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به چشم اندازي تازه نیاز است و در تعاملي سازنده میان همة عناصر 
دخیل در فرایند تربیت است كه راه حلي اثربخش رخ مي نماید.

مسئولیت ها را نمي توان جابه جا كرد یا به حراجي بازار مسئولیت 
اجتماعي ســپرد! مانند این عبارت كه گاه از هر دو ســوي حراجي 
بازار مسئولیت شنیده مي شود: »كتاب هاي درسي مشكل چنداني 
ندارند، معلمان آمــوزش لازم را ندیده اند.« یا »مدیران آموزشــي 
توانمندي راهبري تحول را ندارند«! و بي درنگ این ندا از معلمان و 
مدیران آموزشي به گوش مي رسد كه »كتاب هاي درسي سنگین اند، 
بعضاً با نیازهاي روز بچه ها هم خوان نیســتند، تحلیل و فهم بچه ها 
و خانواده ها را به چالش مي گیرند، متناســب با مراحل رشد تدوین 
نشده اند و بعضي از آن ها دانش به روزي را ترویج نمي كنند، و صرف 
سركشــي ضمني برخي از مؤلفان به مدارس، ارزیابي اثربخشــي از 

آنچه تولید كرده اند، در اختیار آنان قرار نمي دهد.«
اگر ما در جایي از دســتگاه ادارة آموزش صرفاً به یك نقطه خیره 
شــویم و مثلًا در بیان ایــن مطالب با جمعي هم زبان بشــویم كه 
كتاب هاي درسي سنگین اند، یا معلمان آموزش ندیده اند و ... كاري 
براي بهســازي آموزش در عمل به پیش نخواهیــم برد! اگر ادارات 
آمــوزش امكان راهنمایي والدین و دانش آمــوزان را در ورودي هاي 
مدارس نداشــته باشــند، توان نظارت بر اجراي برنامه هاي آن ها را 
چگونه به دســت مي آورند؟ توانمندســازي واحدهاي ستادي براي 
ارائة راهكار و سپس نظارت آموزشي مدارس و تعیین میزان حضور 
مؤسسات سنجش آموزش در صحنة عمل تربیت با كاركردهاي پیدا 

و پنهان آموزشي آن ها، نیازي مبرم است.

حمایت از خیرین بهسازي آموزش
حمایت از خیرین بهســازي آموزش، به ویژه آن ها كه به فرایندها 
بیش از پیش توجه دارند، توصیه مي شــود. هم آموزي مؤسسات از 
یكدیگر را مي توان جدي گرفت و همه را به مثابة خیرین بهســازي 
آموزشي به پویش »گامي به پیش براي آموزش اثربخش تر« دعوت 
كرد. ساختن فضاي مدرســه و فضاي كالبدي هم در این مجموعه 

تعریف مي شود.
جامعة جهاني دست كم در آموزش دورة دوم متوسطه به تدریج به 
سمت آموزش در خانه یا »مدرسه در خانه«4 مي رود. خستگي از مدرسه 
به شرق دور نیز رسیده است. به این معنا كه لازم نیست بچه مان را 
بفرستیم مدرسه. پولي را كه مي خواهیم بدهیم به مدرسه، مي گذاریم 
در جیبمان. بعد از یك مؤسســة خصوصي آموزش، برنامة درســي 
متناسب با علاقه و توان بچه را مي گیریم و براساس آن عمل مي كنیم.

در تهــران به خانواده هایي از ایــن نوع توصیه مي كنم كه محتاط 
باشند، ولي والدین با صداي بلند مي گویند: »آقاي سركارآراني، حالا 
كه مدرسه ها به همه چیز كار دارند جز علاقه و توان بچه هایمان، آیا 
این بهترین راه نیست؟ با این راهكار ـ مدرسه در خانه ـ شما مجبور 
نیســتید یك نسل را فداي دو درصدي هاي احتمالًا سرآمد )به زعم 
سنجه هاي رنجور آموخته ها( كنید و هر روز بر ماشین هاي سنجش 
و غربالگري بیفزایید و دامنة رقابت در آموزش را تا سال هاي آموزش 

ابتدایي بگسترانید. روش هاي افزایش هوش خلق  كنید كه نتیجه اي 
جز به هم ریختن بهداشــت رواني خانواده ها و فضاي تربیتي در 50 
دقیقه هاي كلاس درس نــدارد. غربالگري هایي از این گونه گاه زیر 

پوشش سنجه هاي آفت زا و رنجور تشخیص توانایي بزك شده اند.

تأكید بر توانمندي معلمان در فرایند بهسازي آموزش
آموزش وپرورش كشــور نقش مادر خانه را دارد. صرف نظر از نظام 
سیاســي و میزان مشروعیت و ســازوكار توزیع قدرت سیاسي در 
كشورها، آموزش وپرورش در بیشتر جوامع به مثابة مادر خانه است! 
خوددار و حلیم اســت، فرایندگراست، كمتر به سازوكارهاي سود و 
زیان بازار تن در مي دهد، و اثربخش ترین آنات آن به دشواري در قالب 
سنجه هاي رایج آموخته ها با قلم و كاغذ قابل ارزشیابي كمّي است.

به رغم همــة هیاهوهاي بازار رقابت، رگه هایي از اخلاق و حس و 
شــهود و تعامل اندیشه هاست كه مدرسه و معلمان را در عمل سرپا 
نگه داشته است. بنابراین، بهتر است به سراغ بهسازي فرایندها برویم، 
خیلي وقت ها جابه جایي ســازماني آدم ها یا تغییر صرف ساختارها 
مســئله اي را حل نمي كند. در جهان امروز، توانمندسازي معلمان 
در بستر بهسازي آموزش و غني ســازي یادگیري صورت مي گیرد. 
انگاره هایي مانند اینكه زن یا مرد بودن، لیســانس یا فوق لیسانس 
بودن، و احتمالًا سال ها سابقة آموزش داشتن تأثیر زیادي بر كیفیت 
تدریــس در كلاس درس دارد، به تدریج تغییر مي كنند. در بســتر 
گفت وگو و تعامل با معلم، مدیر، اولیا، مؤلف، ارزشیاب و دانش آموز 
است كه بهســازي آموزش و شیوه و كیفیت تدریس و نتیجة آن ـ 

یادگیري ـ هویدا مي شود.
عصر ما عصر شــنیدن اســت و پداگوژي شنیدن! ترویج مي شود. 
مادران، مدیران و معلماني موفق ترند كه گوش شــنواتري داشــته 
باشــند. بنابراین، شــناخت ویژگي هاي معلمي )پداگــوژي( ما و 
جســت وجوي روش هاي فرهنگي بهسازي آن از گفتن به شنیدن، 
نیاز مبرمي اســت. بر این اساس، حمایت از تربیت معلم )پداگوگِ( 
اجتماع محور )پیوند دانشــگاه ها یا مراكــز تربیت معلم با نهادهاي 
اجتماعي ـ مدني، مدارس و دانشگاه ها در هر منطقه( با مهارت هاي 
صحنه پردازي یادگیــري گفت وگومحور دانش آموزان بیش از پیش 

مورد توجه قرار مي گیرد.
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